
یماری های عضلانی ب واختصارات  پزشکی  ی اسکلت-اصطلاحات 

افت همبند وب

نظیم  وت هیه  نصیرشیروانی: ت و  ن ا شهرب

یمبسم  الله الرحمن الرح



اسکلتی-مقدمه ای بر سیستم عضلانی 

 رباط ها وبورس هاي مفصلي است -تاندونها-عضلات-مفاصل-استخوانها:اسكلتي–عضلانيدستگاه.

 استدستگاه اسكلتال بزرگترين دستگاه بدن.

 درصد وزن بدن را 50درصد وزن بدن وعضلات در حدود 25ساختمان هاي استخواني وبافت پيوندي در حدود

.تشكيل مي دهند
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کلتیعملکردهای سیستم عضلانی اس

محافظت از اعضاي حياتي بدن1.

امكان تحرك  2.

توليد گرما و حفظ درجه حرارت بدن توسط انقباض عضلات متصل به اسكلت  3.

Hematopoiesisعمل خونسازي 4.

  P, Ca Mg,مخزني براي ذخيره املاح معدني ضروري از جمله5.

کمک به بازگشت خون وريدي به سمت راست قلب توسط ماساژعروق وريدي در هنگام حرکت6.
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یسیستم عضلان

(مخطط)اسكلتيعضلات1.

قلبيعضله2.

احشاييياصافعضلات3.

بافتداخلدرکهاندشدهتشكيلعضلانيهايسلولموازيهايگروهازبدناسكلتيعضلات

.اندگرفتهقرارfasiaفاشيايامزيوماپيبنامايفيبروزه آندارعهدهکهفعاليتيبرحسبعضلات

.باشندميمتفاوتيكديگربااندازهوشكلنظرازباشندمي
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طبقه بندی استخوان ها 

مثالنوع استخوان

استخوان هاي بازو و راناستخوان هاي بلند

استخوان هاي مچ دست و مچ پااستخوان هاي کوتاه

–استخوان هاي صاف 

تخت
استخوان هاي دنده ،اسكاپولا ،لگن وجمجه

استخوان هاي صورت و مهره هانامنظم ياهاستخوان 

استخوان سزاموئيد
پاتلا  )استخوان هاي کنجدي ، استخوان هاي گرد نزديک مفاصل 

(،کشكک زانو 
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اصطلاحمعني

Epiphysisاپي فيز،انتهاي يک استخوان بلند

 Diaphysisديافيز،بدنه يا تنه يک استخوان بلند

محل  )متافيز، صفحه رشد بين اپي فيز وديافيز درطول رشد يک استخوان بلند 

(اتصال سروتنه استخوان بلند
Metaphysis

Endosteumآندوستئوم ،بافتي که درون مجراي استخوان را مي پوشاند

Medullary cavity.ده استحفره مياني ، حفره ميان تنه استخوان بلند که بوسيله مغز استخوان پرش

مغز استخوان ، بافت همبند نرم درون حفره مياني استخوان

ليد  مغز قرمز استخوان ،در حفرات استخواني نوزادان يافت ميشود که وظيفه آن تو

خوان هاي بزرگسالان ،مغز قرمز استخوان بيشتر در است.گلبولهاي قرمز خون ميباشد

.پهن وجود دارد

مغز زرد استخوان ، بتدريج جايگزين مغز قرمز استخوان در استخوان هاي  

هاي وظيفه آن ذخيره بافت چربي است ولي در توليد گلبول. بزرگسالان مي شود

.خون نقشي ندارد

Bone marrow

-red bone marrow

-yellow bone marrow

Periosteum.عروقي که روي استخوان را مي پوشاند–يک غشاء فيبروزي 
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استخوان های جمجمه

 پيشانياستخوان :frontal bone

 اياستخوان آهيانه اي يا ديواره:parietal bone

 اياستخوان شقيقه :temporal bone

 سرياستخوان پس:occipital bone

 (:غربالي )استخوان پرويزنيethmoid bone

 اياستخوان شب پره:sphenoid bone
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استخوان های صورت

 lacrimal boneاستخوان اشكي  •

 nasal boneاستخوان بيني •

    zygomatic boneاستخوان گونه اي•

      maxillaفک فوقاني•

       mandibleفک تحتاني•
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SPINAL COLUMNاستخوان های ستون فقرات 

.مي باشد( vertebrare)مهره 26شامل 

:گره تقسيم ميشوند که از قسمت فوقاني به تحتاني به شرح زير ميباشند5مهره ها به 

.نامگذاري شده استC7تا C1مهره بوده از 7شامل (: cervical)مهره هاي گردني1.

.نامگذاري شده است T12تا  T1عدد بوده و از 12(: thoracic)مهره هاي سينه اي 2.

.نامگذاري شده استL5تا  L1عدد بوده و از lumbar) :)5مهره هاي کمري 3.

.متصل به يكديگر تشكيل شده است5که خود از مهره (: sacrum;s)مهره هاي خاجي 4.

.مهره متصل به يكديگر تشكيل شده است4که خود از (: coccyx;co)مهره دنبالچه 5.
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معنیاصطلاح

Shoulder gridleاستخوان هاي کمربند شانه اي 

Clavicleترقوه 

Scapulaکتف

Humerusبازو

Radiusراديوس

Ulnaاولنا

Carpalsدستمچ

Palmهاي کف دست استخوان

Phalangesهاي انگشتياستخوان

genuزانو

Tibiaنيدرشت

Fibulaنينازك

calcaneus(کالكانئوس)استخوان هاي قوزك
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معنیاصطلاح

Clavariaفوقاني گنبدي شكل جمجمهبخش

Coaxلگن

Glenoid cavity.تسر استخوان بازو به آن مفصل شده اسحفره استخواني در کتف که

Halluxشصت پاانگشت

 Malleolusبرامدگي هاي استخوان هاي درشت ني و نازك ني در دو طرف زانو

Meniscusديسک هاي هلالي شكل غضروفي موجود در مفاصل خاص نظير زانو 

Nucleus pulposusبخش مرکزي ديسک بين مهره اي 

Olecranonاستخوان اولنا که آرنج را شكل مي دهدزائده

Symphysis pupicمفصل قدامي لگن که از اتصال دو استخوان پوبيس ايجاد شده است
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pelvic)هاي لگن ناستخوا bones ) که استخوان بزرگي است که با استخوان هاي خاجي و دنبالچه در

.پشت مفصل شده تا لگن را شكل دهد

:هريک از دو استخوان لگن خود از سه استخوان متصل به يكديگر تشكيل شده است

(ilium)ايليوم بزرگ -

(ischium)ايسكيوم -

(pubis)پوبيس-

در ان قرار مي ( femur) حفره عميقي در لگن اسن که سر استخوان ران ( acetabulum)استابولوم *

.گيرد



اناتومی عضلات بدن

:دو دسته ي عمده تقسيم بندي مي شودبه عضلات بدن 

عضلات قسمت فوقاني بدن( 1

عضلات قسمت تحتاني بدن( 2
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:قسمت فوقاني شاملعضلات *

(Trapeziod) ايذوزنقه و ( Deltoid)دلتوئيد: شانه1.

 lower)پشتي پاييني و (middle back)پشتي مياني ،Latبغلزير : پشت2.
back)

(Forearms) و ساعد(Triceps)سربازوسه ،(Biceps)بازودو سر : دست3.

(Minor and major Pectoralis)سينه اي کوچک و بزرگ : سينه4.

Abdominal: شكمعضلات 5.

:قسمت تحتاني شاملعضلات *

Glutesسريني عضلات 1.

Calvesپشت پا عضلات 2.

Hamstringsهمسترينگ عضلات 3.

Quadracepرانجلو عضلات 4.
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عضلانی-ریشه های مرتبط با دستگاه اسکلتی

معنيمثالمعنيریشه

Ankl/oسفت شدگي و جمودAnkyloticسفتي وجمود مفصل

Arthr/o

Articul/o
مفصل

Arthritis

Articular
التهاب مفصل 

Brachi/oبازوBrachiumبازو

Cervic/oگردنCervicalگردني

Chondr/oغضروفChondralغضروفي

Cost/oدندهIntercostal بين دنده اي

Crani/oجمجمهCranialجمجمه اي

Dactyl/oانگشتDactylomegalyبزرگ انگشتي
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Brachi/oبازوBrachiumبازو

Cervic/oگردنCervicalگردني

Chondr/oغضروفChondralغضروفي

Cost/oدندهIntercostal بين دنده اي

Crani/oجمجمهCranialجمجمه اي

Dactyl/oانگشتDactylomegalyبزرگ انگشتي

Fasci/oفاسيا،پوشش وغلاف عضلهFasciodesis اتصال دهنده نيام به استخوان

Femor/oرانfemoralمربوط به ران،راني

Fibr/oفيبر ، رشته ليفFibrousفيبري ،رشته اي،ليفي

Kyph/oقوزKyphosisقوز،گوژپشتي
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Lei/oصاف،نرمLeiomyomaميوم رشته هاي عضلاني صاف

Lord/o انحناي فقرات کمريLordosisافزايش تحدب ستون فقرات به جلو

Lumb/oکمرLumbarکمري

Myel/o مغز استخوان يا طناب نخاعيMyelitisالتهاب طناب نخاعي

My/o

Myos/o

Muscul/o

عضله
Myalgia

Myositis

Muscular

عضله درد ، دردعضلاني 
بيماري التهابي بافت عضلاني 

عضلاني

Oste/oاستخوانOsteomyelitis استئوميليت ، التهاب مغز استخوان

Patell/oکشكک زانوPatellarکشكک زانويي

Pelv/i

Pelv/o
Pelvimeterحفره لگن

Pelvic
دستگاه اندازه گيري لگن

Radi/oزند زبرينRadial زند زبريني

Rhabd/oرشته عضلاني مخططRhabdomyoma
توموري حاوي رشته هاي عضلاني  

مخطط
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Sarc/oگوشتSarcoma
توموري بدخيم از بافت 

مزانشيمي 

Scoli/oخميده يا پيچ دارScoliosisخميدگي طرفي ستون مهره ها

Spondyl/o

Vetebr/o
Spondylitisمهره ها

Vertebral

التهاب مهره ها
مهره اي 

Stern/o استرنوم ،جناغ سينهSternocostalدنده اي-جناغي

Ten/o

Tend/o

Tendin/o

تاندون ،وتر،رزردپي 
Tenodesis

Tendolysis

Tendinitis

سفتي وخشكي زردپي 
التهاب زردپي

Thorac/oسينهThoracic سينه اي

Ton/oفشارMyotonia افزايش تونوس عضلاني

Uln/oزند زيرينUlnarمربوط به زندزيرين
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Spondyl/o

Vetebr/o
مهره ها

Spondylitis

Vertebral

التهاب مهره ها

مهره اي 

Stern/o استرنوم ،جناغ سينهSternocostalدنده اي-جناغي

Ten/o

Tend/o

Tendin/o

تاندون ،وتر،رزردپي 

Tenodesis

Tendolysis

Tendinitis

سفتي وخشكي زردپي 

التهاب زردپي

Thorac/oسينهThoracic سينه اي

Ton/oفشارMyotonia افزايش تونوس عضلاني

Uln/oزند زيرينUlnarمربوط به زندزيرين

Rachi/oنخاعRachischisisشيار در نخاع
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Articulationمفصل،محل اتصال دواستخوان  

Bursaبورس  

Disk(disc)ديسک

Nucleus pulposusغضروف فيبري نرم در قسمت مرکزي ديسک بين مهره اي

Ligamentرباط ،ليگامنت يا ليگامان

Synovial membraneغشاي آستري کپسول مفصلي

Synovial fluid.مايع روان کننده اي که بوسيله غشاء زلالي ترشح مي شود

ماهيچه،عضله
اسكلتي ماهيچه -
(مخطط،ارادي)
احشايي  ماهيچه -
(غيرمخطط،صاف،غيرارادي)
قلبيماهيچه -
(مخطط،غيرارادي)

Muscle

-skeletal muscle

(striated,voluntary)

-visceral muscle

(nonstriated,smooth,involuntary)

Cardiac musle

(striated,involuntary)

Tendonتاندون،زردپي

Fasciaفاسيا
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(سطوح تشریحی)صفحات بدن •

Coronal(frontal)planeوييتقسيم کننده عمودي بدن به دو قسمت پشتي و جل

Sagittal planeتقسيم کننده عمودي بدن به دو قسمت چپ وراست

Transverse planeتقسيم کننده بدن دو قسمت بالا و پايين
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اسکلتی-وضعیت ها و جهت های عضلانی
Anterior(A)(ventral)جلويي،قدامي ، شكمي

Posterior(P)(dorsal)خلفي ،پشتي

Anterior-posterior(AP)پشتي  -جلويي

Posterior-anterior(PA)جلويي-پشتي

Superior(supra)فوقاني،بالا

Inferior(sub)تحتاني ، زير

proximal(بويژه در انتهاها)نزديک به مرکز بدن 

Distal(بويژه در انتهاها)دور از مرکز بدن 

Medialداخلي ،به طرف خط وسط بدن

Lateralخارجي،جانبي

ور  خطي که از مرکز بدن يا اندامهاي فوقاني وتحتاني عب–خط محوري 

.ميكند
Axis
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وضعیت بدن

Erect(قائم)وضعيت ايستاده

Decubitus(بويژه در بستر)وضعيت خوابيده 

Prone(  کف دست رو به پايين)دمر،خوابيدن رو به زمين

Recumbent(lying down)خوابيدن ،حالت دراز کشيده

Supine(کف دست رو به بالا)خوابيدن بر روي پشت
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Flexionتاکردن ،خم کردن،خميدگي مفصل به نحوي که زاويه بين استخوان ها کاهش يابد

Extension.باز کردن ،صاف کردن مفصل به نحوي که زاويه بين استخوان ها افزايش يابد

Abductionدورکردن ،حرکت به طرف خارج از بدن

Adductionنزديک کردن ،حرکت به طرف داخل بدن

Rotationحرکت چرخشي حول يک محور

Eversionبرگرداندن به سمت خارج

Inversionبرگرداندن به سمت داخل

Supinationچرخش کف دست يا کف پا به سمت بالا

pronationچرخش کف دست يا کف پا به سمت پايين

Dorsoflexionچرخش پا يا انگشتان به سمت بالا

Plantar flexionچرخش کف پا يا انگشتان پا به سمت پايين  
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اصطلاحات علامتی

Arthralgiaدردمفصل ،آرترالژي

Atrophy(بافت عضلاني)آتروفي ،از بين رفتن بافت

کرپيتاسيون ،صداي تماس و مالش خشک استخوان ها  

ومفاصل شكسته در هنگام حرکت
Crepitation , crepitus

Exostosisاگزوستوز،برآمدگي استخوان به طرف خارج

Flaccidنرم ،شل ،نقص يا عدم وجود انقباض عضلاني  

Hypertrophyهيپرتروفي،افزايش سايز يا اندازه بافت 

hypotoniaکاهش قدرت يا کشش عضلاني

Myalgia/myodyniaميالژي ،درد عضلاني

Osteoalgia/osteodyniaدرد استخوان
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Rigor or rigidityسفتی و خشکی عضله

Spasmاسپاسم ،انقباض غیر ارادی و ناگهانی عضله

ا  اسپاستیک، انقباض غیرارادی عضلات که سبب خشکی ی

سختی حرکات میشود
Spastic

اری در بیم)تتانی ،انقباضات پیوسته و طولانی مدت عضلات 

(کزاز
Tetany

tremorلرزش ،تکان خوردن ،انقباضات مکرر و سریع عضلانی
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Ankylosisآنكيلوز،خشكي مفصل

آرتريت
استئوآرتريت

(شايع ترين شكل آرتريت)مفصلبيماري تخريب شونده 
ايع در  سيستمي مفصل است که به طور شالتهاب)روماتوئيدآرتريت 

.(علت دقيق آن شناخته شده نيست.زنان جوان بالغ ظهور مي يابد
اسيداوريک درخون ورسوب آندر اثر افزايش سطح)نقرسيآرتريت 

.(در مفصل عارض مي شود

Arthritis

-osteoarthritis(OA)

-degenerative joint disease

-Rheumatoid arthritis(RA)

-Gouty arthritis

س  نكروز ومرگ بافت استخواني در اثر کاهش خون رساني که گاهي پ
تكه استخوان مرده که از استخوان زنده  .از شكستگي رخ مي دهد

.جداشده و درداخل نسج ها باقي مانده است

Bony necrosis

sequestrum

ت برآمدگي مفصل در اثر التهاب يک بورس به ويژه در قاعده انگش
Bunionشست پا خم شدن و انگشت پا به سمت ساير انگشتان پا

Bursitisالتهاب يک بورس

ن در  سندروم تونل کارپال ،وضعيتي که در اثر فشار بروي عصب مدي
Carpal tunnel syndrome (CTS)تونل مچ دست بوجود مي ايد که بادرد ،بيحسي و خارش همراه است

کوندرومالاسي،نرمي غضروف
Chondromalacia

Epiphystitisالتهاب اپي فيز استخوان هاي بلند
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شکستگی  
شکستگی بسته

،شکستگی مرکب (همراه با زخم باز)شکستگی باز 
شکستگی ساده ،بدون جابجایی مانند مویی

.شکستگی همراه با جابجایی که احتیاج به جااندازی ،جراحی یا ترمیم دارد
...شکستگی خطی،شکستگی مورب،مارپیچی ،افقی و

شکستگی خردشونده
.خمیدگی یا شکستگی ترکه تری استخوان که اغلب در کودکان دیده میشود

Fracture(FX)

Fracture closed

Open fracture

Simple fracture 

Fracture line 

Communicated fracture 

Communicated fracture

Green stick fracture 

Herniated disk or discهرنی یا بیرون زدگی دیسک بین مهره ای

myelomaمیلوم،تومور خوش خیم مغز استخوان

Myostitisمیوزیت،التهاب عضله

میوم،میلوم،تومور ماهیچه ای
لیومیوم،تومور خوش خیم عضلات صاف

لیومیوسارکوم،تومور بدخیم عضلات صاف
رابدومیوم،تومور خوش خیم عضلات مخطط

رابدومیوسارکوم،تومور بدخیم عضلات مخطط

Myoma 

Lyomyoma

Lyomyosarcoma

Rhabdomyoma

Rhabdomyosarcoma

یماری دیستروفی عضلانی ،آتروفی پیشرونده عضلات مخطط ،دوشن شایع ترین نوع این ب
.است

Muscular dystrophy
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ميوزيت التهاب عضلاني اسكلتي است که باعث ضعف ،ديسفاژي مكرر يا مشكلاتپلي
.علت آن ناشناخته ميباشد .قلبي ميشود

گفته ( dermatomyositis) درصورت درگيري پوست به بيماري درماتوميوزيت -
ميشود

Polymyositis

ا اين اختلال ب.فيبرميالژي اختلالي عضلاني است که تشخيص آن دشوار ميباشدسندرم
دردهاي عضلاني ،تندرنس و سفتي عضلات و همچنين خستگي و اختلالات خواب  

.غيرمرتبط با ناهنجاري هاي عصبي يا هر علت شناخته شده ديگري همراه است
Fibromylagia syndrome,FMS

خستگي مزمن خستگي پايدار با علت ناشناخته است که ميتواند با نقص حافظهسندرم
.،زخم گلو، غدد لنفاوي دردناك همراه باشد

Chronic fatigue syndrome 

,CFS

گراوز يک بيماري اتوايميون است که درآن آنتي بادي ها در محل سيناپس مياستي
Myasthenia.نوروترنسمير با تحريک عضله تداخل مي نمايند gravis ,MG

آميوتروفيک جانبي دژنراسيون پيشرونده اعصاب حرکتي است که منجر به اسكلروز
.آتروفي عضلاني مي گردد

Amyotrophic lateral sclerosis

,ALS

هاي مياني و جانبي ديستال بازو ونقاط اتصال عضلات خم کننده وصاف اپيكونديل
کننده مچ و انگشتان دست که التهاب اين تاندون ها باعث درد آرنج وساعد در زمان 

.بلند کردن وحمل اشيا يا فشار وارد کردن ميشود
epicondylitis
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ل ماشه اي در اين اختلال انگشت در زمان حرکت تق تق کرده ،ماشه اي شده يا قفانگشت
Trigger fingerميشود

اند بزرگي از عضلات پشت ران هستند که از لگن تا زانو کشيده شدههامسترينگ ،گروه
Hamsting.وباعث فلكسيون زانو ميشود strain

fasciculationگروهي از فيبرهاي عضلانيانقباضات يا پرش هاي کوچک غيرارادي

عدم راحتي ،غيرارادي و بي قراري در پاها که پس از رفتن به تخت. پاهاي بي قرارسندرم
اني يا ممكن است ناشي از عدم کفايت خون رس.بروز مي نمايد و اغلب باعث بي خوابي ميشود 

.عوارض جانبي داروها باشد
Restless lesgs syndrome

rheumatismکلي براي التهاب ،زخم ها و سفتي عضلات به همراه درد مفصلواژه

Spasricityو انقباضات عضلات در اثر حرکات سفت وسختافزايش تون

ارادي بيماري عفوني حادي که مشخصه آن اسپاسم پايدار ودردناك عضلات غير.کزازبيماري
tetanusدران فک قفل ميشود.است 

torticollisاسپاسمي گردن در اثر سفتي و کشيدگي گردنانقباض



Osteomaاوستئوم ،تومور خوش خيم استخوان  

Osteosarcomaاوستئوسارکوم ،تومور بدخيم استخوان

Osteomalacia.بوجود مي ايدDاوستئومالاسي ،بيماري نرمي استخوان که در اثر کمبود کلسيم و ويتامين 

Osteomyelitisاستئوميليت ، عفونت استخوان ومغز استخوان که سبب التهاب ميشود

Rickets.راشيتيسم ، نرمي استخوان در کودکان که سبب تغيير شكل استخوان ميشود

افزايش مي  استئوپوروز،پوکي استخوان ، وضعيتي که در آن تراکم استخوان کاهش يافته و پوسيدگي

.يابد
Osteoporosis

انحناي ستون فقرات  

(اسيکتور)کيفوز، گوژپشتي ،انحناي غيرطبيعي ستون فقرات به سمت عقب در ناحيه سينه اي 

لوردوز،انحناي غيرطبيعي ستون فقرات کمري به سمت جلو

(شكلsانحناي )ستون فقرات ( جانبي )اسكوليوز،انحناي طبيعي 

Spinal curvatures

Kyphosis

Lordosis

Scoliosis

spondylolisthesis(چهارمين يا پنجمين کمري)تغيير مكان مهره به طرف جلو
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Spondylosisاسپونديلوز، انهدام مهره ،خشكي وبي حرکتي مهره به دليل تخريب مفصلي

Sprain(بدون شكستگي يا دررفتگي) پيچ خوردگي ،پارگي رباط به دليل پيچش مفصل

Strainکشيدگي عضله

Subluxationدررفتگي جزئي

Tendonitis/tendonitisالتهاب تاندون

ل  رشد استخوان هاي دراز که باعث بروز کوتولگي ميشود ،اختلاکاهش رشد غضروف در صفحه

.ژنتيكي است
Achondroplasia

ر اثر  اتساع يک بورسا به همراه افزايش مايع سينوويال که دتشكيل توده اي مفصل زانو در اثر

تحريک مزمن ايجاد ميشود
Baker cyst
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التهاب وبزرگي مفصل متاتارس انگشت شست پا که معمولا در زمان حرکت دادن
Bunionبه سمت ديگر انگشتان قابل رويت استانگشت شست

Chondromaخوش خيم غضروفتومور
در تنه .سالگي در کودکان تظاهر مي يابد 15-5تومور استخواني که معمولا بين سنين 

ا ممكن است به درمان ب. استخوان شروع شده و به ساير استخوان ها انتشار مي يابد
.اشعه پاسخ دهد اما دوباره عود مي کند

Ewing tumor

يدار تومور استخواني که معمولا در بچه ها و بالغين جوان پد.هاي غول آسا تومور سلول
دراين اختلال انتهاي استخوان ها به وسيله توده بزرگ بدون متاستازي. مي گردد

.تخريب ميشود که البته در زانو شايع تر است
Giant cell tumor

ي گرفته و قرارگيري انگشتان پا به طوري که انگشتان پا ظاهر چنگكتغيير در وضعيت
تن اين امر باعث تحريک ودرد در زمان راه رف.اولين مفصل به سمت بالا برآمده ميشود

.مي شود
Hammertoe

بي دردناکي که در آن انگشت شصت پا از محل مفصل متاتارس به سمت جانوضعيت
Hallux valgusتغيير وضعيت مي دهد

Herbredenتريتدست در استئوآرنودول هاي کوچک وسفتي درغضروف مفاصل ديستال انگشتان nodes
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Hemarthrosisخونريزي درون حفره مفصل

ا ممكن استخوان بهبود مي يابد ام.مرکز رشد پروکسيمال استخوان ران دژنراسيون

ان جوان بيشترين شيوع آن در پسر. است بدشكلي وضعف نيز وجود داشته باشد

نيز گفته ميشودcoxa planaبه آن . است 

Legg-calve – perthes

Multiple myelomaسلول هاي خونساز در مغز استخوانسرطان

نيت مرکز رشد پروکسيمال استخوان درشت ني که باعث درد و تاندودژنراسيون

.زانو ميگردد
Osgood-schlatter disease

Osteodystrophyخوش خيم غضروف و استخوانتومور

بافتي به دنبال آن دژنراسيون.بيماري مرکز رشد استخواني در کودکان 

.کلسيفيكاسيون مجدد رخ ميدهد
Osteochondrosis

osteodystrophyغيرطبيعي استخوانتوسعه
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ه آساني ارثي منجر به تشكيل استخوان هاي اسيب پذير و شكننده ميشود که ببيماري
اصلي شكسته ميشود در اين اختلال نقص در سنتز کلاژن وجود دارد کلاژن پروتئين

ساختاري در بافت پيوندي است
Osteogenesis imperfect

پس از يک عفونت.مردان جوان را مبتلا ميكندنوعي پلي آرتريت مزمن که معمولا
ميتواند چشم و سيستم . شايع استHIVباکتريايي عارض ميشود و در مبتلايان به 

تناسلي را نيز درگير نمايد–ادراري 
Reiter syndrome

شه و آنكيلوز مهره هاي ستون فقرات که باعث فشار بر طناب نخاعي و ريدژنراسيون
Spndylosisهاي اعصاب نخاعي ميگردد

Talipes(clubfoot)پاي چماقي . بطور مادرزادي عارض مي گرددبدشكلي پاها خصوصا

Valgusبه سمت خارج خميدگي

Varusبه سمت داخلخميدگي

ي شده بافت استخواني در اثر افزايش هورمون پاراتيروئيد که در ان دچار بدشكلکاهش
Von Recklinghausen diseaseو به اساني شكسته ميشود
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اي ثبت فعاليت الكتريكي عضله در زمان استراحت و در طول انقباض بر
ژيست  عضلاني که معمولا بوسيله يک نورولو–تشخيص بيماري هاي عصبي 

.انجام ميشود
Electromyogram(EMG)

Magnetic resonance imaging (MRI)روش تصويربرداري با استفاده از ميدان مغناطيسي

درمان روش تصويربرداري با استفاده از ايزوتوپ راديواکتيو جهت تشخيص و
Nuclear medicineبيماري ها

x-Rayتصوير برداري با استفاده از اشعه 

جهت مشاهده مفاصلx-Rayتصوير با استفاده از اشعه 
جهت مشاهده ديسک بين مهره اي x-Rayتصوير با استفاده از اشعه 

Radiography (x-Ray)

Arthrogram

diskogram

Dual-energy x-Ray absorptiometry(DEXA)اندازه گيري ميزان جذب انرژي اشعه ايكس

x-Rayتصوير مقطعي به روش کامپيوتري با استفاده از اشعه 

x-Rayتصويربرداري مقطعي محوري به روش کامپيوتري با استفاده از اشعه 
Computed tomography (CT)

Computed axial tomography (CAT)

ص  سونوگرافي ،تصويربرداري با استفاده از امواج ماوراء صوت جهت تشخي
sonographyنسوج و بافت هاي نرم
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،  AKAآمپوتاسيون،قطع کامل يا قسمتي از يک عضو قطع از بالاي زانو 

BKAقطع از زير زانو 
Amputation

Arthrocentesisکشيدن مايع مفصلي با کمک سوزن

Arthrodesisيايجاد جمود مفصلي ، جوش دادن دو مفصل به يكديگر با عمل جراح

Arthroplastyفصلآرتروپلاستي ، ترميم و بازسازي مفصل ، جراحي پلاستيک روي م

آرتروسكوپي ،معاينه وديدن درون مفصل بوسيله دستگاه 

ه از اين روش براي تشخيص و درمان بيماري ها استفاد.آرتروسكوپي

.ميشود

Arthroscopy

Bone graftingپيوند استخوان

Bursectomyبريدن و خارج کردن يک بورس

Myoplastyعمل جراحي پلاستيک ماهيچه

نده هاي جااندازي باز شكستگي و ثابت کردن آن با استفاده از ثابت کن

داخلي مانند پيچ ،مهره و پلاك

Open reduction,internal 

fixation(ORIF) of a fracture

Osteoplastyترميم استخوان
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Osteotomyاوستئوتومي ، ايجاد برش بر روي استخوان

ايجاد جمود مفصلي از راه جراحي بين مهره هاي /جوش دادن ستون فقرات 
Spondylosyndesisمجاورهم

Tenotomyبرش تاندون در امتداد محور طولي

يخارجبسته شكستگي و ثابت کردن آن توسط ثابت کننده جااندازي 

گيريگچ -
گذاري آتل -
عيت  کشش بر روي مفصل  شكسته يا در رفته براي قرار گيري در وضايجاد -

مناسب 

Closed reduction,external fixiation of a fracture

-casting

-spliniting

-traction(TX)

ار مي  وسايل ارتوپدي ،وسايلي که براي محافظت از اندام يا اعضاي بدن به ک
Orthosisزانوبند يا مچ بند:مانند .روند

ند فيزيوتراپي ،توانبخشي بيماران ناتوان توسط روش هاي مختلفي مان
Physical therapy(PT)ورزش،آب درماني ،درمان حرارتي وانرژي ماوراء صوت:

ا از بين پروتز،جايگزين مصنوعي براي قسمتي از بدن که دچار بيماري شده ي
Prosthesisمفصل ران يا اندام ها: رفته است مانند
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Arthroclasiaحرکت در آنشكستن يک مفصل آنكيلوز شده به روش جراحي جهت ايجاد

ولوگ به آن پيوند اوت.شده از قسمتي از بدن براي قسمت ديگري از بدن فردپيوند بافت گرفته
(autologous graft  )نيز گفته ميشودAutograft

نمودن به بافت از طريق ابزار الكتريكي که يون هاي يک داروي مفروض در آن استفاده وارد
Iontophoresisعضلاني کاربرد دارد-در درمان اختلالات اسكلتي.ميشود

Laminectomyقوس خلفي مهره به روش جراحيبرداشتن

Meniscectomyمفصل زانواز(غضروف هلالي شكل)برداشتن منيسک 

Dynamometerاندازه گيري ميزان قدرت عضلهابزار

اسپاسم عضلات صورت در اثر وارد کردن ضربه کوچكي به بالاي عصب .شوستکعلامت
Chvostek.گواهي ابتلا به تتاني است.صورتي sign 
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AnteriorAجلویی–قدامی 

Above knee amputationAKAقطع از بالای زانو

Anterior-posteriorAPپشتی-جلویی

Below knee amputationBKAقطع از زیر زانو

Computed axial tomographyCATتوموگرافی کامپیوتری محوری

Computed tomographyCTتوموگرافی کامپیوتری

Dual –energy x-Ray absorptiometryDEXAاندازه گیری میزان جذب انرژی ایکس

ه  بیماری استحاله ای و تخریبی پیشروند

مفصلی
Degenerative joint diseaseDJD

FractureFXشکستگی

Magnetic resonance imagingMRIیسیتصویربرداری بااستفاده از میدان مغناط
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OsteoarthritisOAالتهاب استخوان ومفصل

Open reduction,internal fixationORIFر داخليجااندازي بازشكستگي با کمک فيكساتو

posteriorPپشتي

Physical therapyPTفيزيوتراپي

Rheumatoid arthritisBAالتهاب روماتيسمي مفصل

Rang of motionROMمحدوده حرکتي

tractionTXکشش

radiographyX-Rayكستصويربرداري ،راديوگرافي با کمک اشعه اي
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